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 شناسی مبانی، معیارها و روش بررسی 

 «الاخبار الدخیله» و «الموضوعات»در 
 

   

 

 

 2فاطمه میرزائی یزنی،  1محمدرضا شاهرودی

 
 ه و حقوق اسلامی، استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران دکتری فق  1
 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب   2

 نویسنده مسئول: 

 محمدرضا شاهرودی

 

 

 چکیده

های علم و معرفت در آن علمم و یکی از عوامل بازگشایی دریچه ،های متفکران در هر حوزه علمیمقایسه تطبیقی بین اندیشه

منشاء اصلی یم  اندیشمه ست که هاتطبیقهمین چرا که از رهگذر  .باشدمیسعه و رشد آن علم تودر استفاده بهتر آیندگان 

مقایسمه و ، همدف اصملی نوشتارگردد، لذا در این یکدیگر و همچنین تحول موضوع در آن علم آشکار میآن از و یا اثرپذیری 

باشمد ادیث موضوعه از میان اهل سنت و شمیعه میدر بحث اح بزرگ عالم استناج دو هایشیوه و مبانی ،بین معیارهاتطبیق 

جهمت دسمتیابی بمه ایمن د. مورد ارزیابی قرار گیمرتحول و گستردگی این بحث در بین دو گروه شیعه و سنی  ،گیریتا شکل

علاممه تسمتری  «الاخبار الدخیلمه» کتاب سنت و اهل میان ابن جوزی از «الموضوعات»کتاب ، در بحث اخبار ساختگی مهم

ممواردی  مولفینشناسی روشمبانی، معیارها و ضمن بیان  وقرار گرفته شده  و تطبیق شیعه مورد بررسی میان از تری()شوش

 شود. پیشنهاد می ادامه دادن راه نگارش کتاب پیرامون احادیث ساختگیکه برای 

 

 . استنتاجمعیارها، روش    و  ابن جوزی، الموضوعات، اخبار الدخیله، تستری، مبانی  :واژگان کلیدی
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 بیان مساله

از ابعاد    ،اولدر مرحله  م  دیگر علومبه مثابه ها و شناختهای تطبیقی در حوزه »حدیث« و دانشهای وابسته به آن م بررسی در جهان معاصر،

وهشگران  استفاده پژجهت  ای را ویژه دستاوردهایهر ی  به فراخور حال و شرایط،  و در مرحله بعدی، .و زوایای گوناگونی قابل انجام است

استخراج و تحلیل وجوه اشتراک و    ،تطبیق  ،، شناسایی معتبرترین کتب در هر مبحث، مقایسهبرای نیل به این هدف.  دنبال خواهد داشتبه  

 شت.خواهد داآنها، نتایج ارزشمندی را در پی    میان  تمایز

مقایسممه معلولهمما و   ،در زمینه شناسمماییو چه تحول ی  موضوع  علل و عوامل پیدایش و ،هااز منظر شناسایی انگیزهچه شناخت تطبیقی، 

 گیرد.صورت می  های حاصل از آنتطبیق آثار و پدیده

نیز از این قاعده مستثنا نیست، که بمما شممناخت درسممت و همممه   ،در حوره حدیث موضوع، خصوصاً بازشناسی تطبیقی آثار و میراث حدیثی

های  و شناخت مبانی و معیارهمما و شممیوه  ینه پیدایش و تحول، یا آثار و ثمرات )مثبت و منفی( آنتوان به حقایق مهمی در زمجانبه آن، می

 پی برد.  تمایز حدیث صحیح از حدیث موضوع    استدلال درست در بررسی احادیث و

 

 حدیث موضوعشناسی  مفهومـ 1

بسیاری    (1299الجوهری، ص)انسان فرومایه و پست.   یعنیو »وضیع«    است  فرو نهادن و پایین آوردن  کهن عرب به معنایوضع« در لغت  »

ست.  از دیگر کاربردهای این ماده در شعر و متون کهن عربی نیز با این معنا پیوند دارد و کاربردهای جدید آن نیز، این پیوند را حفظ کرده ا

در حالت مصدری  یعنی،  از معنای کهن است؛    تراما معانی استعمالی این ماده، هم در حالت مصدری و هم در شکلهای گوناگون آن، گسترده

،  رخلیل ج)آمده است.   ودیعه، تخفیف، بار مسافر و پسرخوانده به معنای صفت مشبهه )وضیع(و در حالت  قرارداد و جعلبه معنای )وضع( 

 (2187و    2186ص  

کممه از واقعیممت    ث موضمموع، یعنممی حممدیثیحممدیتوان گفت اصطلاح »حدیث موضوع« نیز از چند ناحیه با معنای لغوی آن پیونممد دارد.  می

تممرین گونممه از  شده نیست و هممم از ایممن رو، فروتممرین و پممایینخارجی تهی است و بسان چیزهای قراردادی، جز ی  سخن ساخته و جعل

 .ترین طبقۀ اعتباری حدیث قرار دارداحادیث ضعیف است که خود در پایین

الحَــدیث  »  پژوه شممیعی چنممین اسممت:کسان است؛ برای نمونه تعریف مشهور عالمان حدیثپژوهان، از حدیث موضوع تقریباً یتعریفِ حدیث

د    الْم وضوع ، ه و المَکْذوب  الْم خْتَلقَ  الْمَصْنوع  بِمَعْنی أنَّ واضِعَه اخْتَلَقَه  لا م طْلقَ  حَدیثِ الْکَذ وبِ، فإنَّ ا ص  ،  )شممهید ثممانی  «لْکَذوبَ قَــدْ یَصــْ

به این معنی که جاعل حممدیث موضمموع آن را سمماخته و منظممور از آن  شده، ساختگی و بربسته ،عنی حدیث دروغینحدیث موضوع ی (155

 .گویدمیحدیث انسان دروغگو نیست، زیرا دروغگو گاهی نیز راست  

عمر فلاتممه،  )  دانند.میشده و بربسته  تعریف عالمان اهل سنت تفاوتی اساسی با این تعریف ندارد و آنان نیز حدیث موضوع را حدیث ساخته

شده به پیامبر )ص( و دوازده امام را از مصادیق  شیعه، حدیث بربسته.  آنچه تفاوت دارد فرد و جایگاه انتساب دروغین حدیث است  (108ص  

دیممث  انممد و هرچنممد مخممالف کمماربرد حممدیث موضمموع، دربممار  احاتر گرفتممهاین دایره را تنگ ،اهل سنتو  .داندحدیث جعلی و موضوع می

بینند که برای دوری از اشتباه، شخص و جایگاهی که بممه درود در سممند آمممده اسممت را  شده به صحابه و تابعان نیستند، اما بهتر میبربسته

 (14رمزی نعنانه، ص  )  «»حدیث موضوع علی بن عباس  گویند:معین و ذکر کنند؛ برای نمونه می

یث موضوع و حدیث راوی واضع و دروغگو است و به صراحت به این مطلممب ندرداختممه  تعریف مشهور، بیشتر ناظر به تفاوت نهادن میان حد

ای را حدیث بداند و آن را روایت کند. بممر ایممن اسمماس و بمما  که ممکن است راوی راستگو نیز به اشتباه و تشخیص نادرست، سخن برساخته

منتسب    ×شده که به درود به معصوم  ، کردار و تقریری ساختهگفتار»  :گفتتوان چنین  عریف حدیث موضوع میبرای تیادآوری این نکته که  

 «.شده است، خواه گزارشگر در ساختن مضمون، نقش داشته و یا نداشته باشد

  اگممر گزارشممگر (255احمممد بممن حنبممل، ص ) «مَنْ حَدَّثَ بحَِدیثٍ وَه وَ یَری أنَّه  کِذبٌ، فَه وَ أحَد  الْکاذِبَین» بر اساس حدیث مستفیض نبوی:

گمممانی، حممدیث  آید، اما اگر هم چنین نباشممد و او از سممر سممادگی و خوشحدیث درود از نادرستی آن آگاه باشد خود دروغگو به شمار می

شود اما آنچه نقل کرده، مجعول است و پس از علم به مجعول بودن آن، تکممالیفی  موضوع را نقل و عمل کند، هرچند دروغگو محسوب نمی

 .بر عهد  او است
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نیست، اما ناقل، آن را    ×شده در حدیث موضوع، یا وجود خارجی ندارد و یا اگر وجود داشته باشد، از معصوم  دیگر، محتوای حکایت سویاز 

دهد. این معنا با تاریخ وضع و نقل حدیث نیز سازگار است؛ چه، گمماه سممازند  حممدیث موضمموع، خممود آن را سمماخته و  به معصوم نسبت می

بربسته است.   ×کرده است و گاه سخن طبیب یا فیلسوف و اندیشمندی را برگرفته و آن را به پیامبر )ص( و یا امام پرداخته و سدس عرضه 

 .صادر نشده است و با او ارتباطی ندارد  ×در هر دو صورت این محتوا، هرچند درست و زیبا، از معصوم  

نما و تسممامحی  بدانیم، اصطلاح »حدیث موضوع« ی  تعبیر متناقض  ×وم  با توجه به آنچه گفته شد، اگر حدیث را گفتار، کردار و تقریر معص

بنممامیم و    ×حدیث را حکایممتِ گفتممار، کممردار و تقریممر معصمموم   (534حافظیان، ص ) خواهد بود، اما اگر مانند شیخ بهایی )رحمۀ الله علیه(

توان به کار بممرد و اطمملاق حممدیث بممر حکایممت  تی میمطابقت حکایت را با واقعیت خارجی، شرط ندانیم، اصطلاح حدیث موضوع را به راح

 (5سعودی، ص  م)  .دروغینِ سخن و فعل معصوم را پذیرفت

 

 نویسندگان معرفیـ  2

 ابن جوزی الف( 

الزمان درباره    او در مرآ هاست که درباره نسبت وی اختلافاتی وجود دارد. نو کتاب الموضوعات نویسنده الدین عبدالرحمنابوالفرج جمال 

»هو عبدالرحمن بن علی بن عبدالله بن حماد بن محمد بن جعفر الجوزی بن عبدالله بن القاسم بن النصر بن القاسم بن  گوید: ت وی مینسب

 ( 9)ابن جوزی، ص  «عبدالله بن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق )رضی الله عنه(

و بر اساس سخن مرآ  الزمان ابوبکر جد پانزدهم   (262، ص3)دائر المعارف، ج اندهبه هر صورت در انساب، نسبت وی را به ابوبکر رسانید 

 اوست. 

است. در علت مشهور شدن وی به این شهرت، اقوال متفاوتی است. برخی آن را به سبب نسبت پدربزرگ او به   «ابن جوزی» شهرت وی 

و برخی دیگر برآنند   (216)زرکلی، ص دانندالجوز  در غرب بغداد می یا محله (9)ابن جوزی، ص »فرضۀ الجوزه« )بارانداز گردو( در بصره

که جد خانواده، بدان جهت که درون خانه او در واسط درخت گردویی بود و در تمام واسط جز آن، درخت گردویی نبود، به این نسبت  

 ( 9)ابن جوزی، ص د او در بغداد مرتبط است.اند این نسبت با خرید و فروش گردو توسط خوو یا گفته (1342)ذهبی، ص  شناخته شده

  اند؛ گویا این لقب به سبب اشتغال خانواده او به تجارت مس بوده است. داده  «الصفار»اند، به او لقب که از وی روایت کرده  افرادبرخی 

  (1342)ذهبی، ص

- (272، ص3)دائر المعارف، ج ،«الإمام الاوحد» ، «لعراقعالم ا»، «شیخ الوقت»، «امام الآفاق»، «شیخ العراق»همچنین او را با القابی چون 

ای این القاب را ناشی از مبالغه در شخصیت علمی و مذهبی ابن  اند. عده خوانده (369)زرکلی، ص «مفخر العراق»و  )همان( «واعظ الآفاق»

که از پر رونقی مجالس وعظ  م یای جایگاه اجتماعی رسد این القاب گوبه نظر میدر حالیکه  (372، ص3)دائر المعارف، ج اند.جوزی دانسته 

 باشد. می م   (1345)ذهبی، ص  او پیداست

مشخص نیست.  وی متولد شد. تاریخ تولد  (216، ص3)زرکلی، ج در بغداد (10، ص1)ابن جوزی، ج درب حبیب عبدالرحمن در محله

گوید: »پدر  می  510حوادث سال  پیرامونابن جوزی در مرآ     نوه  دانند. می (50)سیوطی، ص597م511های  بین سالدر  وی را    ولادتاغلب،  

 ( 10، ص 1)ابن جوزی، ج بزرگم در این سال متولد شد. البته سخن من بر وجه استنباط است نه تحقیق.«

العمر نحو  لا احقق مولدی غیر انه مات والدی فی سنة عشره و قالت الوالدة: کان لک مند: »نویسخود ابن جوزی در مورد ولادتش می

سنة ولادتی لیست معلومة بشکل دقیقة و الذی اعرفه هو اننی کنت فی حوالی الثالثة حیث توفی والدی فی  » و یا )همان(  ثلاث سنین«

   بوده است.  511یا    512بر این اساس، تولد وی در سال  (  262، ص3)دائر المعارف، ج  هـ« 514

و در  شدهگذرد و جنازه او بر دستان انبوهی از مردم تشییع در می 597ان سال رمض 12در شب جمعه بین نماز مغرب و عشا در  وی

  ( 1348، ص4)ذهبی، ج  شود.به خاک سدرده می  دای در باب حرب در سمت غربی بغداد در کنار پدرش نزدی  امام احممقبره 

،  3مثال مراجعه کنید به دائر  المعارف، ج )برای و شواهد فراوانی بر این مسئله وجود دارد. (50)سیوطی، ص حنبلی مذهب است وی

وی در فصلی از کتاب  (269، ص 3)دائر المعارف، ج توان انکار کرد.را نمی ×با این همه، معرفت و ارادت او نسبت به حضرت علی (266ص

با این وجود او   )همان( پردازد.می صلى الله عليه وسلمطالب« به بیان منزلت والای آن حضرت نزد پیامبر اکرمصید الخواص با عنوان »الحق مع علی بن ابی

فرد،  )وزیری  دهد.در مورد عقاید شیعه راه تحقیق را در پیش نگرفته و به نقل از مشایخ نامطمئن مطالب نادرست را به شیعه نسبت می

  (87ص
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گوید: »هیچ چیز برای  م میاو در مورد علم کلا( 38، ص1جوزی، ج)ابن  جوزی در عقاید مردد بین اثبات و تأویل و تفویض بوده است.ابن 

دارند باید عوام را از  طور که کودک را از بیم غرق شدن در رود از رفتن به کنار آن باز میتر از علم کلام نیست. همانبخشعوام زیان

  (270، ص 3)دائر المعارف، ج  ها بازداشت.«شنیدن مسائل کلامی و خوض در آن 

 

 )شوشتری(  ب( علامه تستری

در ذکر، تتلمذ و  پر برکتشان های عمر. سال بزرگ بود کهای ، رجالی)شوشتری( تستری علامه حاج شیخ محمد تقی حضرت آیۀ الله

با همه   که زیستندمی  شهر شوشتر علامه بزرگوار دراست. تدریس، درس و بحث، حدیث و روایت، عبادت و تفکر و کتابت سدری گردیده 

 و ندآلایشی، سخت کوش و پرتلاش در خدمت به فرهنگ اسلامی و شیعی همت گماشتو بیریایی های زهد و تقدس، پاکی و بیجنبه

گری  دانشمندی محقق و خویشتن دار و پژوهش  ایشان ها تألیف و تصنیف است و نیز بروز و ظهور برکات و ملکات بسیار.نتیجه آن ده

اشتیاق و علاقه وافر به کسب علوم و معارف اسلامی سدری کرد و   تیزبین بود که عمر پر برکت خود را از نو باوگی تا دم دیدار یار، با

  لحظات گران قدر خود را در راه اقتنای حقایق ربانی از دست نداد و حتی در بستر بیماری و سفر، از مطالعه و تحقیق و نقد دست نکشید. 

 (15، ص  64، فروردین  13کیهان فرهنگی، ش  )

. در نجف اشرف زاده شد و تا سن هفت سالگی در آن شهر زندگی کرد. چون پدرش حاج شیخ  ه.ق1320در سال  تستریعلامه محمد تقی 

از   وی اش به شوشتر بازگشتند.تحصیلات خود را به پایان برد و به درجه اجتهاد نایل شد، نخست او و سدس خانواده  تستریمحمد کاظم 

تحصیلات عالی خود را نزد اساتید بزرگی چون محمد تقی شیخ  همان زمان به دانش اندوزی روی آورد و پس از تحصیلات مقدماتی،

ه.ش. در گیرودار کشف  1314الاسلام، سید مهدی آل طیب و پدر بزرگوارخود به کمال رسانید و به درجه اجتهاد نایل گشت. به سال 

های اسلامی خود را پی گرفت. در آن  ش مطالعات و پژوه  ^ حجاب، با خانواده، شوشتر را به قصد کربلا ترک کرد و در آستانه مقدس ائمه

پس از عزل رضا شاه در سال   مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی پیوست و از او اجازه نقل حدیث یافت. جا بود که به دانشمند بزرگ،

بهج  ، تریتس) ش( وطن دیگری نگزید.1374ه.ش. به شوشتر بازگشت و به تدریس، تحقیق، ارشاد و تألیف پرداخت و تا زمان وفات )1321

 ( مقدمه فرزند مؤلف  الصباغۀ فی شرح نهج البلاغۀ،

دار دانممش و ارزش بممود. خصمملتی کممه از  او دانشمند ممتازی است که از نوباوگی دوست» نویسد:مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره او می

. او نزد دانشمندان برجسته، با کوشش و جدیت  نیاکان و از جدّ اعلای خود، شیخ جعفر، که بی نیاز از تعریف و توصیف است، میراث داشت

 (265، ص  1همان، ج)  «به کسب دانش پرداخت و در فضل و کمال، گوی سبقت از همگان ربود.

تا  ،  الاخبار الدخیلۀوی تالیفات زیادی دارد که تحقیق المسائل و الرسالۀ المبصر  فی احوال ابی بصیر و ... الاخبار الدخیله از جمله آنهاست.  

ون چهار مجلد از آن ی  جلد اصل و سه جلد مستدرکات منتشر شده است. این کتاب جایزه نخست »جشنواره انتخاب کتاب سممال« را  کن

 (همان)  ه.ش. تصاحب کرد.  1362در سال  

 

 هاکتابترتیب و تنظیم  ـ  3

 الف( الموضوعات 

الموضوعات من الأحادیث  »غدادی در هدیۀ العارفین؛ اسماعیل الب«: الموضوعات فی الأحادیث المرفوعات»اسم  4از این کتاب با  

ه ابن جوزی در مرآ  الزمان و تذکر   : نو«الموضوعات»: حاجی خلیفه در کشف الظنون؛ «الموضوعات الکبری»: ابن رجب؛ «المرفوعات

زرکلی در   فی أعیان الأعیان، انالخواص، ذهبی در تذکر  الحفاظ و تاریخ الإسلام، ابن خلکان در وفیات الأعیان، سیوطی در نظم العقی

 ( 146م  145)العلوچی، ص .یاد شده است  زاده در مفتاح العاد الأعلام، کبری

)ابن   .شده استپیراستن شریعت از محال و بر حذر داشتن از عمل به چیزهای غیرشرعی معرفی  ویانگیزه  ،ابن جوزی کتاب در مقدمه

 : تدوین شده استمقدمه، چهار باب مقدماتی و متن اصلی  در قالب ی   ابن جوزی  کتاب    (148، ص1جوزی، ج

ها و علت آن، اشتباه متأخرین در قبال حدیث، تقسیم حدیث  مسائلی همچون: برتری امت اسلام بر سایر امت  حاولفصل    11مقدمه، شامل  

 ای از وضاّعین و ...های وضع، نام عدهدسته، تقسیم راویان وضّاع و انگیزه  6به  

   .با محوریت مذمت کذب و درود  صلى الله عليه وسلمحدیث از پیامبر اکرم  4شامل    «:فی ذم الکذبم »  باب اول
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  که تأویل برای آن  4و طریق همراه با متن، برای حدیث »من کذب علی ...«  98شامل : من کذب علی متعمداً ...«: ×فی قوله » م باب دوم 

 ها پذیرفته شده است. ، یکی از آن در نهایت با نقد و بررسی

یافتن روایت در تاکید بر  گویان و  رودد  روایتبیان  و پرهیز از    توسط ابن جوزی  نقادی راویانشامل  :  «فی الأمر بانتقاد الرجال ...»  مباب سوم  

هایی برای آن و چگونگی شناخت حدیث منکر و ...  و چگونگی حکم به صحت و ضعف حدیث، مسئله تدلیس و مثال یمنابع و مصادر حدیث

. 

و هر   )همان(تب فقهی مرتب شدهکنه بر اساس ترتیب ککتاب  50شامل  ذکر الکتب التی یشتمل علیها هذا الکتاب«:»فی م باب چهارم 

شده است. در برخی موارد، پس از بیان روایت،  بیان با عنوان باب همخوان در هر باب، چند حدیث  و  شامل چندین باب است ی  از آنها

ترتیب در کتاب بدین موضوع بودن هر کدام را گفته است. ته چند روایت ارائه شد، علکاز آنعلت موضوع بودن، آورده شده و گاهی پس 

در این   ابن جوزی از نظربیشترین حجم احادیث موضوع  کهاست،  مطرح شدهباب  50حدیث موضوع، در قالب  1800الموضوعات، بالغ بر 

  علی  احادیث مربوط به امیرالمؤمنین ،میان در اینست و تعلق یافته ا ،حدیث موضوع 330با « فضائل و مثالبیعنی » ، به باب هفتمچینش

 حدیث است.   120، از همه بیشتر و نزدی  به  ×

 احادیث موضوع است.   دبیشترین تعدا  شاملحدیث موضوع، پس از باب فضائل و مثالب    125در میان ابواب نیز، باب بیست و یکم با شمار  

ای که سیوطی در خورد، به گونهیث موضوعی از صحیحین و سنن اربعه اهل سنت نیز به چشم میها، احاد گفتنی است که در میان آن

جوزی را  حدیث از احادیث الموضوعات ابن  343ذب عن السنن و النکت البدیعات علی الموضوعات« خود، ک کتاب »القول الحسن فی ال

حدیث از مسند احمد   38ث از صحیح بخاری، ی  حدیث از صحیح مسلم، ها ی  حدیها پرداخته است و در میان آنآورده و به دفاع از آن

حدیث از   60حدیث از سنن ابن ماجه و  30حدیث از سنن نسائی،  10حدیث از سنن ترمذی،  30داود، حدیث از سنن ابی 9حنبل، بن

  (319نژاد، ص)جدیدی  شود.مستدرک حاکم دیده می

 

 ب( اخبار الدخیله 

دارای  ی  که هر  یافته استتاب در سه باب کلی تنظیم است و در ادامه کشده تدوین فرزند مؤلف  کوتاهی توسط  مقدمه ،ابدر آغاز کت

در باب سوم، به نقد و  و به شناخت احادیث موضوعه  ،، به بررسی احادیث تحریف شده و در باب دوماول ر باب د. باشدمیچندین فصل 

 ( 2، الاخبار الدخیلۀ، صتستری)است.    ، پرداخته شدههیافتریف شده و ساختگی سامان  آن را در دو بخش، ادعیه تح  کهبررسی ادعیه  

،  مَممن لایحضممره الفقیممه، وسممائل الشممیعۀدر زمان کار پیرامون حدیث، با اشکالاتی در کتممب نویسد که میتالیف کتاب ، پیرامون علت علامه

یف کتاب الاخبار الدخیلۀ ترغیب کرده است. لذا تألیف کتمماب را بمما هممدف دقممت در اخبممار و  رو شده که وی را به تألبهرو استبصارو  تهذیب

روشن کردن وضعیت روایات از همان ابتدا شروع کرده است. وی برای تعیین خبر نادرست، یا خبر محرَّف نقل شده و بیممان شممکل درسممت  

 (5، ص13ش، ش1364ی،  )کیهان فرهنگاین اخبار، کل این کتاب را به نگارش درآورده است.  

 این کتاب دارای سه باب است:

 ؛در احادیث تحریف شده، و دارای دوازده فصل  م  باب اول

 ؛و دروغین، و دارای چهار فصل است  در احادیث جعلی  م  باب دوم

 است.  ف شده و ساختگی، و دارای دو فصلهای تحریدر نیایش  م  باب سوم

جلد سوم آن    1401جلد دوم و از آن سال تا    ،ق1396تا سال   1390ن رسیده است. و از سال  ق به پایا1369تألیف جلد اول کتاب در سال  

تدوین شده، هم چون سه جلد دیگر در تهران به سعی و اهتمممام   1401در دست گردآوری و تدوین بوده و جلد چهارم آن که پس از سال 

جلممد نخسممت و اصمملی ایممن    (276لدخیلۀ، ص  الاخبار ا  ،تستری)  ست.انتشار یافته ا معاصر، استاد علی اکبر غفاری کوشحدیث پژوه سخت

 (15ص  )جلالی،    صفحه چاپ شده است.  276کتاب در 

الدخیل: »من دخل فی قوم وانتسب الیهم ولــیم مــنهم«، یــا » اند:ها راجع به مفهوم واژه »الدخیل« نوشتهدر فرهنگ درباره عنوان کتاب

 (المعجم الوسیط، ذیل »دخل«) منه « »کل کلمة ادخلت فی کلام العرب و لیست

بنابراین »الاخبار الدخیلۀ« اگر به معنای اخبار غیر اصیل باشد، »موضوع« است و اگر به معنای صدمه دیممده در اصممالت باشممد، »مصممح ف و  

ام عملی مسلمانان آسیب  محر ف« است که خواه ناخواه در میراث عظیم مکتوب روایی مسلمانان وارد شده و به دستگاه معارف نظری و احک

پرسند: برخی نظرشان این است که شما در این کتاب، اخبممار تصممحیف  می  تستریرسانده و همواره برای آن، تهدیدی است. وقتی از علامه  
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بممری  دهند: »همه جور خپاسخ می تستریاید، ولی نام کتاب حاکی از آن است که همه روایات، جعلی است، علامه آوری کردهشده را جمع

شممود،  اند، اخبار طور دیگری هم هست که از آن کتاب به سادگی پیممدا میبوده است، اخباری بوده که اصلشان درست است و تصحیف شده

ام، باید مثل قاموس الرجال و ملحقممات آن تنظممیم شممود؛  ام که اشکالی در آن بوده نوشتهاصل این کتاب دوازده باب است ولی هر چه دیده

 (9، ص  13کیهان فرهنگی، ش  )  وارد متن بشود.  یعنی مستدرکات

»هذه فوائد جلیله و  در مقدمه این کتاب نوشته است: باشد کهش مینزد نویسنده، نو و بدیع بودن مطالب کتابیکی از ویژگیهای همچنین 

جعل و فــی ادعیــه محرفــه و ادعیــه فرائد نبیله و تحقیقات رشیقه و تدقیقات آنیقه فی آقار حصل فیلها التحریف و فی اخبار وقع فیها ال

 (  1، ص  1الاخبار الدخیله، ج  تستری،  ) مجعلوه«

حمماکی  و    به رشته تحریر درآمدهه در کشف تصحیفات و اضطرابات و علل احادیث شیعه  های مفصلی است کیکی از نگارش الاخبار الدخیله،

بمما مسممائل    مولممفآشنایی گسترده  نشان دهنده    شد. علاوه بر آن،بامیرجال و طبقات روات  ،در حدیث آن تتبع و ممارست فراوان مولف از

خطمما و    ،از سممهو  وی عممارینیسممت کممه  بممدین معنمما  انگیز است، لممیکن  که گاه شگفتهاست  دراین حوزهتاریخی، دقتها و موشکافیهای وی  

این سخن،    بر  دهیکی از شواکرده است.  ذعان داشته و بیان  بدان ا، مضاف بر اینکه شخص مولف  بوده است ،داوریهای مبتنی بر ظن و گمان

در تعیممین روز    20/35مرقوم فرموده بودیممد در رسمماله موالیممد در  » :است که در آن آورده استخ نصرالله شبستری یدر پاسخ به ش وی نامه

القرائن ذکممر نشممده، درسممت  عتمادا علی  ااید: »فی الثانی« و به نظر، کلمه »عشر« یا از قلم افتاده و یا  نوشته صلى الله عليه وسلمولادت حضرت ختمی مرتبط

اضممافه    ،ه نسخه خممودبم هشت نسخه دیگر بود، کلمه »عشر« را بر آنها اضافه نمودم. جناب عالی   است، از قلم افتاده. در نسخه خود و هفت

 (434  م  433)پژواک پژوهش، ص  «اید، موجب تشکر است.فرمایید. این گونه امور را تذکر داده

 

 کتب مذکور هر یک ازگان  یسندنوـ مبانی و معیارهای 4

 ـ مبانی ابن جوزی در الموضوعات 1ـ4

 بندی احادیثتقسیم •

 است:  جایگروه    6بندی خود، احادیث را در  در تقسیم  جوزیابن

   مسلم  صحیح، از نظر بخاری و  احادیثم  

 اهل حدیث  ی یا مسلم و جمهوراز نظر بخار  صحیح  احادیث م

 شود.که ملحق به احادیث هر دو میاری و مسلم(  یکی از شیخین )بخصحیح از نظر    دیثاحام  

   قابل عمل کردن  احادیث ضعیفم  

   نزد علماتفاوت  با مراتب م  احادیث بسیار ضعیفم  

  (14-11)ابن جوزی، ص    موضوع و محال و درود  احادیثم  

احادیممث نمموع پممنجم را در کتمماب    ا بیشممتراول، دل انسان آرام است؛ اممم   دستهدر برخورد با چهار  »  :در این ارتباط آورده است که جوزیابن

ام و بخشممی را بممه دلیممل طممولانی بممودن و ناپسممند بممودن  ام. بخشی از موضوعات را آورده)العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه( گرد آورده

 )همان(  «ام.الفاظشان، ترک کرده

 

 ضعیف بر اساس کیفیت حدیث راویان بندی تقسیم •

است به پنج گروه اصلی که ذیل گروه پممنجم   هیافتدر حدیث آنها راه  کذب و مقلوب ،راویانی که حدیث موضوع بندیتقسیمجوزی در این

 :که عبارند ازکند  به سه دسته و گروه آخر را به هشت دسته تقسیم می

از    و  شممدهدر زیر خاک مممدفون   ه یافتز بین راکتابهایشان  به دلیل آنکه یااند. کردهتشخیص صحیح از ناصحیح غفلت  زهادی که در الف م

  حدیث  اسناد  یگاه  و  قلمداد کردهزمانی موقوف را مسند   وحدیث مرسل را مرفوع  یگاهایشان اند. حفظ، روایت کرده و دچار اشتباه شده

 اند.  آمیختههم  در  دیثی را با حدیثی دیگرو یا ح

 در نقل حدیث، اشتباهاتشان زیاد است.    کسانیکه ب م

 اند.  روایات را درهم آمیخته  خر عمر، دچار اختلال حواس شده وآکه در  ای  هثقافراد    ج م

 اند.  از آنها نشنیده  خود  اند کهروایت کردهافلی که روایت را از فردی  و غ  طلبعافیت  افراد  د م
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 ند:جای دار  سه دستهدر  اند که  ساختهبرکه عمدا حدیث جعلی    افرادی  هم

 اند.  کرده  اصرارکبر و غرور بر اشتباه خود  به علت  اشتباه،    درکاز    ه اشتباه افتادند و بعدبدون اینکه بدانند، بای  دسته  .1

زشت   خطای اند. درود اصلی را آن راویان وهنامشان روایت کردو تدلیس با تغییر نام آنها  از دروغگویان و راویان ضعیفکه ای دسته .2

 اند.  را این ناقلان مرتکب شده

راوی    نشممنیدند و گمماهی احادیممثوی چیممزی  د که از  اننمودهو از کسی روایت    بردهگاه در اسناد دست    ،درودو به  مدا  که عای دسته .3

 شوند:گروه تقسیم می  فتخود به هگروه آخر    که این  اندکردهگاهی خود، حدیث جعل    اند ونقل کردهی را  دیگرجاعل  

 بازی با دین    وام وقصد افساد در دین و انداختن ش  در دل ع  بازنادقه    م

 (شیطان)با تسویل  برای حمایت از مردم و مذهب خود    افرادی م

 نیاز به تکمیل شدن دارد(دین ناقص است و  )آنها از شر    هیببرای ترغیب مردم به خیر و ترافرادی   م

 )حتی غیر حدیث(کلام نیکو    گونه  عل سند برای هراج  افراد  م

 سلاطین    تقرب بهمانند    صد خاصاقم  با  افرادی  م

 اسنادی مقبول    البته با  ،احادیث عجیب و غریب  جعلبا  آنها،    جلب توجهبرای خوشایند مردم و  افرادی   م

، ص  همان)  و شحاذین )گدایان پول((  فریبکارپردازان  قصهافراد بد حافظه با قصد حفظ مطالب غیر معروف به گمان معروف بودن )م 

24-14) 

 الضعفا و المتروکین و معرفی کتاب  معرفی برخی کذابین •

گوید که نام اکثر آنها را در کتاب الضممعفا و  کند و میاند ذکر میابن جوزی، نام کسانی را که بیشتر وضع حدیث را داشته دیگری در فصل

ن را از  کننده این حممدیث و اسممم مممتهم بممه آکند، اسم جعلوری کرده است و در این کتاب نیز هر حدیثی را که ذکر میآالمتروکین جمع

کند که از جمله این کذابین عبارتند از: وهب بن وهب قاضی، محمد بممن سممائب کلبممی، و محمممد بممن سممعید شممامی  میان راویان بیان می

مصلوب، و ابوداود نخعی، و اسحاق بن نجیع ملطی، و غیاث بن ابراهیم نخعی، و مغیره بن سعید کوفی، و احمممد بممن عبممدلله جویبمماری، و  

 (57، صهمان)  روی، و محمد بن عکاشه کرمانی، و محمد بن قاسم کانکانی )لا لکائی(مامون بن احمد ه

 معرفی برخی از انواع تدلیم •

ابن جوزی در فصل آخر و قبل از شروع کتابها و آوردن احادیث موضوع، بیان می کند که هر حدیثی را که آورده همراه با سند ذکر کرده و  

ست و چون برخی از راویان متهم به تدلیس هستند، وی برای معرفی تدلیس، انواع تدلیس را در ایممن  علت موضوع بودن آن را بیان کرده ا

 قسمت بیان کرده که عبارتند از:

کممه مشممهور اسممت    یایعنی اگر به نام بدی مشهور است او را با کنیه،  اسم و کنیه  با تغییرکنند  نقل می  فااز کذاب و ضع  کسانیکه  الف م

 کنند.  معرفی می

 .دهنداندازند یا او را به نامی که مشخص نیست نسبت میرا از سند می  کذاب یا ضعیف  شخصکسانیکه   ب م

 .مشخص نشود وی کیست  تاکنون معرفی نشده  د مردی را به جدش که با آن نسبت تا  ندهنسبت می  انیکهکس  ج م

ند دلنشین شود و در اینصورت سممند متصممل اسممت و لممذا  انداختند تا ساگر بین دو ثقه ی  ضعیفی وجود داشت آن را میکسانیکه دم 

 (52  ، صهمان)خیانت است.  

 

 توان گفت مبانی اصلی وی به قرار زیر است:  های مذکور که این جوزی بیان نموده، میبندیبر اساس دسته

 نها وارد نیست.  ای به آم کل احادیثی که در صحیح مسلم و بخاری آمده در نظر وی صحیح بوده و هیچ گونه خدشه  الف

آن  کذب باشد،    یاجعل    ،به وضع  متهم  یاوده  ثقه نب  وی،جوزی و افراد مورد اعتماد  ابن  نظراز  سند حدیث  هرگاه ی  راوی در میان  ب م 

 .ماندباقی نمی  مدکور  دیگر جایی برای احتمال صحت حدیثو    هشدحدیث به طور کلی از درجه اعتبار ساقط  

باشد ولی حدیث موضوع یا مقلوب یا مدلس )سندی یا متنی( که از طریق زنادقممه یمما کممذابین دس کننممده   تواند ثقهم ی  راوی می ج

 جعل شده است در احادیث وی اوارد شده باشد.

م در صورت وجود یکی از کذابین مورد شناسایی ابن جوزی که نام بیشتر آنها در کتاب الضعفا و المتروکین وی آمده اسممت در سممند   د

 باشد.ن دهنده جعلی بودن حدیث میحدیث نشا
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های تدلیس در سند توجممه داشممته و در صممورتیکه  رسد که وی به این گونهم از انواع تدلیسی که ابن جوزی برشمرده است به نظر میه

ی برای وی قابل  ها، گونه دیگرهاست. چرا که اگر غیر از این گونهراوی متهم به تدلیس شده باشد از نظر وی داخل در یکی از این گونه

 کرد.ای میها اشارهتصور بود، به آن گونه

  نقد حدیثابن جوزی در معیارهای  ب(

ابن جوزی در دو فصل از فصول مقدماتی خود در ارتباط با معیارهای نقد حدیث خود نیز سخنانی کوتاه داشممته اسممت کممه بممه آنهمما اشمماره  

  بررسی سند یا مممتن حممدیث مواجهه وی و شیوهابن جوزی در  عرفی شده توسط خودلازم به ذکر است مبانی و معیارهای مالبته  شود.می

 هایی از آن اشاره خواهد شد.ها به نمونهدخالت مستقیم داشته است که در بخش شیوه

 نبودن حدیث در یکی از کتابهای معتبر اهل سنت ودن یاب •

بخاری و مسلم و سممنن ابممی    صحیح ،مسند احمد ،موطا مال  مانندیثی گاه حدیثی را خارج از جوامع حد هر» گوید:میوی در این ارتباط 

احادیث صحیح و حسن یافتی که کار، سهل است. اگر در آن ش  کردی و آن   اگر شبیه آن را در ،داوود و مانند آنها یافتی، خوب دقت کن

، جستجو کن تا علممت خدشممه در  (عفاء والمتروکیناز کتاب ما )کتاب الض را مخالف اصول دیدی، در رجال سندش دقت کن و احوال آنها را

 (60، ص  همان)  «راوی را بیابی.

کنممد،  دانممد چممه روایممت میاز کسممی کممه نمی  بدرهیز از اینکه حدیث را از آدم دروغگو یا متهم به دروغگویی یمما» گوید:در جای دیگری می

، ص  همممان)  «گیریممد.است. دقت کنید که آن را از چه کسممی می  علم دین،  حدیث[]»  کند که:و در ادامه از ابن سیرین نقل می« ...بشنوی

62) 

 آرامش بخشی یا تاریکی و زشتی و ناخوشایندی حدیث ورانیت ون •

و در توضیح این کمملام، احممادیثی را از   افتد.بدان که غالبا بدن طالب علم از شنیدن حدیث منکر به لرزه میکند که: در جای دیگر بیان می

 ه:آورد کپیامبر می

گم )منکر در معنای لغوی بکار رفته و در معنممای اصممطلاحی  پسنیدید من امر ناشایست نمی»اگر حدیثی برای شما گفته شد که آن را نمی

شمارید از من برایتان نقل شد، آن را قبول نکنید. چممون مممن سممخن نمماخوش  هر گاه حدیثی که آن را زشت میهنوز جعل نشده بود( و ...»

« یا »هر وقت شنیدید حدیثی از من، و دلهای شما با آن آشناست و پوست و موی تنتممان بمما آن دچممار خشمموع  آن نیستم.گویم و اهل نمی

خورد( و اگر چیزی از دلهممای شممما  کنید که به شما نزدی  است من از شما به آن نزدیکترم )یعنی مطلب به من میشود و احساس میمی

 (103، ص  همان)  کنید که از شما دور است، من از شما به آن دورتر هستم.«فکر میپسندد و از آن نفرت دارد و  آن را نمی

اینکه این احادیث چقدر درست هستند و چقدر با اصول و معیارهای سنجش، صحت و سقم حدیث مطابقت دارند، ی  بحث اسممت و  البته 

شنوند، قدرت درک و طهارت روح را  انی که حدیث را میصحیح هستند، خطابشان به چه افرادی است، بحث دیگری. آیا همه کس اینکه اگر

 آیند؟  دارند که منکر را منکر بیابند و نور و ظلمت کلام را درک کنند؟ آیا همه پوست و گوشتها از شنیدن حدیث منکر به لرزه در می

من در برابممر کمملام الهممی بممه لممرزه  جوزی، درست نقطه مقابل کلام خداست که پوست و گوشت و دل ممموسخن ابن اولا: عنوان این فصل و

 (.23/و زمر  2/)انفال  افتدمی

کننممد کممه  اگر فرض کنیم که این معیار برای سنجش احادیث درست باشد، طبق آیات قرآن کریم، فقط کسانی کلام پاک را درک میثانیا: 

  یابند که جممزء مومنممان واقعممی ورا به الهام در می  بد و خوب کلام  یا  ،شوندخود، طهارت قلبی داشته باشند و کسانی از کلام الهی متاثر می

هستند؟ با توجه به کم بودن چنین افرادی، آیا در اینکه چنین معیمماری   متوکلان و اهل خشیت از پروردگار باشند. حال، آیا این عده چقدر

 به دست افراد سدرده شود، جای درنگ نیست؟  

 مبانی تستری در الاخبار الدخیله ج(

 بندی احادیثتقسیم •

بندی موضمموعی کتمماب  دستهعلامه تستری در چینش کتاب خود، به طور ضمنی به اقسام حدیثی که معتقد بوده است اشاره کرده، چرا که  

 :باشدمینشان دهنده آنست که علامه معتقد بوده احادیث علاوه بر بخش صحیح، دارای اقسام زیر  وی  

 ؛ای دوازده فصلباب اول: در احادیث تحریف شده، و دار  .1

 ؛. باب دوم: در احادیث جعلی و دروغین، و دارای چهار فصل2

 تستری، فهرست()؛های تحریف شده و ساختگی، و دارای دو فصل. باب سوم: در نیایش3

http://www.jase.ir/


   مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای ، شماره 11 ، بهار 1397جلد3، ص 40-56

http://www.jase.ir 

ر حممدود  آوری و نقد و بررسی گردیده است، پممس از کسمم از حدود هزار و دویست روایتی که در کتاب »الاخبار الدخیله« توسط علامه جمع

ماند که هم نقد متنی و هم نقد سندی داشته اسممت و از ایممن  اند، فقط هزار حدیث میدویست حدیثی که تنها از حیث سندی بررسی شده

 میان نیز تنها چهل حدیث است که علامه آنها را موضوع دانسته است.  

 راویان ضعیف بندی تقسیم •

بندی آنها در نظر خود چیزی نگفته است اما بر اساس عنوان بندی بابها و  ویان و دستهرابندی علامه تستری در کتاب خود پیرامون تقسیم

توان این نتیجه را گرفت که علامه نیز همچون دیگر علمای رجالی و محدث شیعه بر این اعتقاد است کممه راویممان ثقممه  فصول کتاب وی می

چممرا کممه ایشممان احادیممث تحریممف شممده را از برخممی کتممب در   توانند احادیث مخممدوش را در کتممب خممویش روایممت کممرده باشممندنیز می

های خود ذکر کرده است و همچنین با معرفی برخی راویان جاعل و کذاب همچون ... در کتاب خود به این نیز معتقد است کممه  بندیدسته

و منکر وجود این دسته از جمماعلین و  ند  ااند وجود داشتهکردهراویان دروغگو و جاعل که بر اساس اهداف و اغراض شخصی حدیث جعل می

 تستری، فهرست()  وضاعین حدیث نیست.

 

 نقد حدیث تستری در معیارهای  د(

بممرای  و  وری کرده به کار برده است  آجمعبرای نقد روایات    را  (متنی و سندیختلف )معیارهای م «الاخبار الدخیله» کتاب درتستری علامه 

برای این منظور  دیگری نیز  قرائن متعدد اغلبًو است روایت نداده آن بودن  یا موضوع م به جعلیحک ،به دلیل وجود ی  شاهدنقد روایات 

اممما در خمملال    البته علامه در کتاب خود جداگانه و در فصلی مجزا در مورد معیارهای متنی یا سندی، سخنی بیان نکردهاست.  بردهبه کار 

 ورت پراکنده بیان نموده است.بحث پیرامون روایات مختلف معیارهای خود را به ص

 معیارهای سندی •

ود اشمماره کممرده کممه  خعلامه در خلال بحث پیرامون روایات مختلف در این کتاب، ضمن بررسی سندی به برخی معیارهای ارزیابی سندی 

 به آن بوده است. از جمله:  وینشان دهنده توجه  

   (104، ص1)ابن جوزی، ج  تاریخی طبقاتم توجه به احوال راوی و کیفیت سند، مانند: توجه به تسلسل  

   (121-120)همان، ص، مهمل)همان(  م ارزیابی رجالی راویان مانند: ناشناخته بودن راوی )مجهول(

 )همان(  م نیامدن نام راوی در کتب رجالی و دیگر اسناد

 ان()هم»ابن حریش«    ،(237)همان، ص»سهل الادمی«  :م اعتقاد به ضعیف بودن برخی راویان از جمله

»کتمماب  ،  )همممان(کممافی در بمماب »شممأن انمما انزلناه« روایممات نممه گانممه، ابممن حممریش«»کتمماب  :م اعتقاد به فاسد بودن برخی کتب از جمله

  (312، ص3)همان، جروایات عمار ساباطی  ،(234-233)همان، صسلیم«

  (حشممویه)ابابکر محمد بن ابی دارم یمامی   (123-121)همان، ص ،(زیدی)محمد بن زید بن مروان  :راویان به دلیل مذهبشان م نقد برخی

  (313، ص4)همان، ج  (عامی)و ابوعبیده    (158)همان، ص

 معیارهای متنی •

است عبارتنممد از:    توان ذکر کرد و نشان دهنده تحریف در روایاتبندی کتاب ایشان میاز جمله معیارهای سنجش علامه که بر اساس فصل

گممی کمملام مولممف بمما  هم آمیخت، در بندیاسلوب سخن و طرز جمله قطعی، مغایرت باتاریخ مغایرت با  ،ضرورت مذهبِ )تشیع(مطابقت با »

عدم دقت در  ، افتادگی بخشی از حدیث،  نقل به معنا،  سند  ، تحریفشامل بودن بر دو امر متقابل،  الخط یا اندکی افتادگیتشابه رسمروایات، 

 «ها با متندرآمیختن حاشیهروایت،  سند یا متن  

و نقد  در بحث و بررسی    اماباب دوم که مربوط به احادیث جعلی و دروغین است، ضمن عناوین به معیارهای خود اشاره نکرده است  در    و اما

تعممارض بمما  »:  از جملممه  شودها و بررسی برخی احادیث به آنها اشاره میدر بخش شیوهمعیارهایی را برای ارزیابی بکار برده است که  روایات، 

تعارض با عقل    حکم مشهور فقهی نزد شیعه،  ،شیعهی  ممخالفت با حکم مشهور فقهی، تعارض با اعتقادات کلاتعارض با سنت صحیح، قران، 

سنجش با موازین شان و ادب، نااستواری کلام بممه لحمماظ قواعممد زبممان،  »( 3، ص)آقایی «تعارض با سنت، قطعی یا علم، ناسازگاری با تاریخ

 (  6ص  ،)نفیسی  «استوار و متداول  نیامدن حدیث در کتابهای

شود. از این رو، علامه برای اثبات مجعول بودن روایت، صرفاً  ای بر جعلی بودن خبر محسوب می، تنها قرینهمذکور هر ی  از معیارهای  البته  

بنابراین ایراد کسانی که های مختلف مح  زده است. به ی  معیار بسنده نکرده و با تحلیل روایت از زوایای گوناگون، آن را با سنجه
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توان به قطع حکم به وضع روایت کرد، چندان مقبول  گویند آنچه تستری در نقد روایات آورده، تنها ی  احتمال و گمان است و نمیمی

خدشه وارد شده  ای که او بدین منظور ارائه کرده نیست، چنانکه بر برخی ادله وی نماید. البته این به معنای پذیرش همه شواهد و ادله نمی

 است. 

 

 ی نقد حدیث  هاشیوهو تطبیق    بررسیـ  5

 الموضوعات های استدلال ابن جوزی در شیوه الف( 

م 1محور اصلی    سهحول  وی  نقد و بررسی   باشد ومی  هااحادیث موضوع و نقد و بررسی آن  ابن جوزی در صدد ارائه مجموعه  ،باب چهارمدر  

در همه  انگیزه وضاعپرداختن به باشد. البته پیرامون می م بیان انگیزه وضاع؛3 کردن وضاع؛م مشخص 2 بیان علت موضوع بودن حدیث؛

 است.    کردهو در مورد تعداد اندکی از روایات به این مسئله توجه    شتهموارد عمومیت ندا 

دواوین  عدم وجود حدیث در  و ینقد سندی؛ نقد متن :هایشیوه  بهالموضوعات، کتاب ر دابن جوزی در راستای پرداختن به این محورها 

 . دکناستدلال میحدیث مذکور    موضوع بودن  رب  حدیثی،

 

 حدیث موضوع بودن بیان علت  ـ 1

مبنای اختیار   4است؛ که با  یکی از محورهایی که ابن جوزی در بررسی احادیث، بدان توجه دارد، مشخص کردن علت موضوع بودن حدیث

 شده توسط ابن جوزی در تضاد است: 

 سندی  نقد ▪

های استدلال بر »عدم وجود حدیث در  شیوه ویای که نزد به گونه استنقد سندی بارزترین شیوه نقادی ابن جوزی در کتاب الموضوعات، 

مواردی که او از دو شیوه   و در همهمورد توجه قرار گرفته اسن  پس از نقد سندی به صورت عملیً« و یا »نقد متنی«، دواوین حدیثی

مواردی که   استدلال بر »موضوع بودن« سود جسته است، نقد سندی را هم مورد توجه و عنایت قرار داده است؛ البته در همهیر برای یتخ

 نقد سندی کرده، به نقد متنی، یا عدم وجود حدیث در اصل، توجه نکرده است. 

به آن حدیث اعتماد شود حتی اگر متن حدیث با  در نگاه ابن جوزی، وقتی ی  راوی متهم ب کذب باشد، دیگر هیچ طریقی وجود ندارد تا 

  (92پور، ص)فلاح اصول دین هماهنگ بوده و با روایات دیگری که از طرق صحیح به ما رسیده منطبق بوده باشد.  

 وجود یک راوی متهم به کذب یا مجهول •

الله العقل قال له: أقبل ما قبل ثم قال أدبر  »لما خلق  (427، ح 347، ص1)ابن جوزی، ج  »اطلبوا العلم و لو بالصین«،   مثلاحادیثی  لذا  

، 273همان، ص)ما أدبر  فقال و عزتی ما خلقت خلفاً هو أعجب إلیّ  منک، بک آخذ و بک أعطی و لک الثواب و علیک العقاب«

از نظر   و؛ باشداز نظر وی موضوع می  (985و  984، ح410، ص2)همان، جو »من کثرت صلاته باللیل، حسن وجهه بالنهار« (366ح

؛  سایر راویان ثقه باشند  کند حتی اگرکفایت می ابن جوزی، برای موضوع بودن ی  حدیث تنها وجود ی  راوی متهم و یا مجهول 

 گوید: می  در جاییبرای مثال  

و   (252، ح170، ص1)همان، ج»هذا حدیث منکر و رجال إسناده کلهم معرفون بالثقة إلا إبراهیم بن عیسی القنظری فإنه مجهول«

»الرجال المذکورون فی اسناد هذا و یا  (325، ح240)همان، ص»هذا حدیث لایصح، کل رجاله ثقات و لا اتهم به إلّا المعدنی«یا 

  (1377، ح163، ص3)همان، ج  الحدیث کلها ثقات غیر ابن سهیل«

 های رجالی افراد مورد اعتماد تکیه به قضاوت  •

بخاری، مسلم، ابوحنیفه، یحیی  افراد مورد اعتماد خود همچون های رجالیقضاوت ی، ازقضاوت های نقد سند ابن جوزی در بیشتر

ه ایراد  ب مواردای پاره و در  داوری نموده استها تضعیفات آناساس  بر وبهره برده بن معین، ابن حارث ابوحاتم نسائی دارقطنی و ... 

»قال دارقطنی: تفرد به  مثال:برای  به موضوع بودن حدیث داده است. بدین ترتیب حکمو  کردهموجود در سند، مثل انفراد، استناد 

،  2)همان، ج قال المصنف: هذا حدیث لا یصح، انفرد بروایته عن زید مسلمةً«»و یا  (1396، ح178، ص3)همان، جحسان عن ثابت«

  ( 550، ح20ص
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 راویان شیعه   در موردحساسیت  •

،  2)همان، ج ×در ابتدای باب فضائل علی وی . دهدنقد حدیث از خود نشان میدر  حساسیت زیادی روی راویان شیعه ،ابن جوزی 

چرا که  ؛  باشدمیراویان شیعه  پیرامون    ویدیدگاه  رسد  به نظر میای دارد که  و پیش از پرداختن به احادیث موضوع، مقدمه (31باب  

گوید:  کند و میرافضیان را به سه دسته تقسیم میاولاً از طریق رافضیان، فضیلت صحیحی نقل نشده است؛ زیرا او  ویاز نظر 

که دارای فقه جعفری   هستند امامیه جوزی از رافضیان، همان شیعه هیچکدام به دنبال نقل احادیث صحیح نیستند؛ ثانیاً منظور ابن 

کند عبارتند از:  را تضعیف میها ها به شیعیان اشاره و آنبرخی الفاظی که او با آن  (75، ص18نامه علوم حدیث، ش)فصل هستند.

»کان غالیاً فی التشیع واهیاً فی الحدیث، کان رافضیاً، غالباً فی الرفض، کان شیعیاً، هو من متشعی الکوفة، کان من شیوخ الشیعة، 

 شوند. بر این باور است که تشیع و وثاقت با هم در راوی جمع نمی  ویظاهراً  .  من رؤساء الشیعة، کلهم روافض و    « 

 نقد متنی  ▪

 : است  طرق زیر بودهبه  ، عملکرد ابن جوزی  الموضوعاتاحادیث کتاب    نقد متنیدر  

 عقلانی بودن محتوای حدیث غیر   •

کند؛ برای مثال:  در این راستا گاهی ابن جوزی براساس محال بودن یا عقلانی نبودن محتوای حدیث، بر موضوع بودن آن حکم می

»هو مستحیل لأن الخالق لا یخلق نفسه     گوید:  می  الفرس فاجراها فعرفت ثم خلق نفسه منها«»إن الله عزّوجلّ خلق بعد از حدیث  

،  149، ص1)ابن جوزی، جمثل هذا الحدیث لایحتاج إلی اعتبار رواته لأن المستحیل لو صدر عن الثقات رد و نسب إلیهم الخطأ«

،  3)همان، ج»    و ما أفحش هذا المحال«گوید: ن شده میو یا بعد از حدیثی که در آن اوصاف عجیبی برای بهشت بیا (231ح

»هذا گوید: جا که میو یا آن  (1346، ح132، ص3همان، ج)»و هذا محال«گوید: می »لاتکلوا اللّحم«و یا بعد از حدیث  (26ص

  (32، ص3)همان، جحدیث لایخفی علی الصبیان الجهلة أنه موضوع«

گیرد؛ برای مثال: بعد از حدیثی که بر و مبانی اعتقادی، موضوع بودن حدیث را نتیجه می گاهی براساس تضاد بین محتوای حدیث

کند این عبرانی کیست؟ و خداوند  سؤال می ×گوید و حضرت موسیسخن می ×اساس آن خداوند به زبان عبری با حضرت موسی

و یا با توجه  (399، ح308، ص1)همان، جکلام المخلو « »هذا حدیث لایصح فإن کلام الله لایشبهآورد: دهد: »أنا الله« میپاسخ می

یوهم عظمة الذات علی وجه صلی الله علیه و آله  »هذا حدیث لایصح من رسول اللهگوید: به مبانی اعتقادی خود در نقد حدیثی می

  (1396، ح178، ص3)همان، ج  التشبیه و التجسیم، تعالی الله عن ذلک«

 با قرآن   حدیث تنافی •

گوید: »جمیع الأخبار فی ذکر الخضر واهیۀ الصدور ... و  و یا پیامبر دیگری می ×ال، بعد از رد ملاقات پیامبر با حضرت خضربرای مث

و یا در رد  (407، ح317، ص1، جابن جوزی) (34/)انبیاء  »و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد«التخلید لایکون بشرٍ، قال عزوّجلّ: 

  (546، ح12، ص2)همان، ج  (217/)بقره  و یکفی فی رد هذا الحدیث قوله تعالی: فیمَ ت و هو کافر«»وید:  گروایتی در ایمان آمنه می

 سنت حدیث با  تنافی •

: إن الشمم لم تحبم علی أحد إلا  صلی الله علیه و آله  »و فی الصحیح عن النبی گوید: حدیث رد الشمس می نفیبرای مثال در 

گوید: و قد صح  می »خلق الله عزّ و جلّ آدم من تراب الجابیة و عجنه بماء الجنة«از روایت   پسو یا   (669، ح133ص  ،)همانلیوشع«

 ( 394، ح302، ص 1)همان، ج »إن الله تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض«:  صلی الله علیه و آله  عن رسول الله

 حدیثودن  الصدور ب  رکاکت الفاظ و بعید •

الله عزّ و جلّ لایغضب فإذا غضب تسلحت الملائکة لغضبه، فإذا أطلع إلی أهل الرض و نظر إلی الولدان »إن از حدیث  پسبرای مثال 

»لو علم  از حدیث  پسو یا  (267، ح183)همان، ص»هذا حدیث لا یصح و الفاضه منکرة«گوید: می یقرؤون القرآن تملاء ربنا رضاً«

أن یبلغ به الأمر   صلی الله علیه و آله »هذا حدیث موضوع و قد تنزه رسول الله :گویدمی الناس و حدی بالرطب لفرونی به إذا ذهب«

  (281  ح  ،197)همان، صإلی هذا«
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 دواوین حدیثیعدم وجود حدیث در  ▪

عدم  مشخص کردن د، شودانستن حدیث انجام میدر راستای موضوع های ابن جوزی که بر اساس یکی از معیارهای وی دیگر از شیوه یکی

 که قبلا آنها را معرفی کرده است.   است  دواوین حدیثی اهل سنتدر  حدیث  ن  وجود آ

پس از درج حدیث و سند آن از طرف ابن جوزی نشان دهنده آن است که وی آن حدیث را در دواوین  عبارت »لا أصل له« بکارگیری 

فی نفر من المهاجرین فیهم  صلی الله علیه و آله بینما نحن مع رسول الله»ست. برای مثال بعد از حدیث جابر، حدیثی اهل سنت نیافته ا

إلی عثمان فاعتنقه و قال: أنت ولیّی  صلی الله علیه و آله أبوبکر و عمر و عثمان و علی  فقال النبی: لینهض کل رجل إلی کفوه و نهض النبی

  (78، ص2)همان، ج  »هذا حدیث لا أصل له«گوید: قال مؤلفه:  می  «فی الدنیا و الآخرة

 

 مشخص کردن وضاع  ـ2

گاهی علاوه بر قدح رجال ضعیف   لذاشخص وضاع است؛ بیان نام ، دهدقرار می توجه که ابن جوزی در بررسی احادیث مورد  یگر محور دی

 «هذا حدیث موضوع و المتهم به یعقوب»گوید: ؛ برای مثال، بعد از حدیثی میشخص وضاع کیس کند کهمی تعییندر ی  سند، دقیقاً 

  (969، ح395ص)همان،  

 

 وضاع  انگیزهـ 3

 کند:برای بیان انگیزه وضاع به دو گونه عمل میخود  سومین محور مورد توجه  ابن جوزی، در  

کند که انگیزه وضاع چه بوده و در این موارد از مضمون روایت به علت و انگیزه وضع رهنمون شده و استدلالش را بر محتوای  تصریح میم 

هذا حدیث » گوید:و این جدا از توجه به قدحی است که در مورد راوی آورده است؛ برای مثال در نقد حدیثی میسازد حدیث استوار می 

  (555، ح27، ص 3)همان، ج  «موضوع؛ فلعن الله واضعه فإنه لم یعتصد إلّا القدح فی الإسلام و الإستهزاء به

    و قال ابن حیان: کان » :کند؛ برای مثالرا به صورت ضمنی بیان می شناس، انگیزه وضاع از عمل وضعخلال قدح راوی از قول رجال درم 

  (587، ح60، ص2)همان، ج  «]إسحا [ یضع علی الثقات، لایحل کتب حدیثه إلّا علی التعجب

 

 توان گفت:بندی عملکرد ابن جوزی در نقد احادیث و حکم به موضوع بودن آنها میدر جمع

حممدیث از نظممر وی  باشممد،  بمموده  دلایل صحیح یا ناصحیح به کممذب مممتهم    ابسند حدیثی    راویان  لسلهی  راوی در سدر صورتیکه حتی  م

هیچ تاثیری در  ،  صحیح النقل  هماهنگی و مشابهت با روایاتی  ،اتقان و استحکام عبارات، سازگاری با اصول دینموضوع بوده و دلایلی نظیر:  

 تغییر نظر ابن جوزی نداشته است.

با عبارات تند و تیممز و    گاهی  عنایی ناموزون داشته،ماند به محض اینکه حدیث  به کذب و جعل نبودهمتهم   حدیث راویان هیچ ی  از اگر م

 .ع، مجهول، کذب و افترا شمرده استالفاظ شداد و غلاظ، آن را موضو

اشممت، راه تفکممر  گذیرا کنممار مای  قهمواردی که ابن جوزی متن حدیث را کنار گذاشته است اگر تعصب فردر بسیاری از رسد به نظر می م

 رفته و مجال تامل و    دیگر در کتب دیگر  مشابه  شد و به دنبال روایاتجامع و دقیق بر او بسته نمی

 کرد.  تری سعی در چینش احادیث موضوع پیدا میکرد و شاید با روشهای دقیقدرایت بیشتر پیدا می

 

تر در جهت نقد و بررسی  ابن جوزی است که نیازمند آن است تا محققین با تلاشهای دقیقهمچنین لازم به ذکر که اشکالاتی متوجه کتاب  

 کامل آن برآیند، که این اشکالات عبارتند از:

 ( 117، ص1و نه جعلی و حتی احادیث حسن و صحیح آمده است؛)ابن جوزی، ج . تعداد قابل توجهی از احادیث ضعیف1

که معتقد به صحیح بودن کل احادیث موجود در  م اب جعلی شمرده شده و به نظر اهل سنت . احادیثی از کتب معتبر، در این کت2

صحیحین هستند وجود ی  حدیث از صحیح بخاری و نیز ی  حدیث از صحیح مسلم در الموضوعات از اشتباهات بزرگ ابن جوزی  

  (219نژاد، صشود؛)جدیدیمحسوب می

  (120، ص1ها توجه کرده است؛)ابن جوزی، جالی، بدون عنایت به تعدیلهای موجود در کتب رج. ابن جوزی، به جرح3
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 های استدلال علامه در الموضوعات ب( شیوه

ف اشاره کرده و در باب دوم احادیث ساختگی را بررسی کرده است.  کتاب خود باب اول به احادیث محر همانگونه که مطرح شد علامه در

رد ارزیابی ایشان قرار گرفته است که به استدلالهای  ی و برخی روایات به لحاظ متنی و سندی مودر این بخش برخی روایات به لحاظ سند

 شود. علامه در کتاب اشاره مختصری می 

 

 نقد سندی  ▪

  ترین شیوه ارزیابی روایات، نقد سندی روایات بوده است، که محدثان قرون اولیه، از این معیار جهت زدودن روایات اصلی از روایاتقدیمی

کردند. علامه تستری همچون محدثان پیشین جهت بررسی ی  روایت، سند آن را نیز بررسی کرده است و برخی را به  دروغین استفاده می 

دلیل آنکه سند آنها مورد قبول نبوده کنار گذاشته و جعلی معرفی کرده است. برای مثال روایات مربوط به ادعای رویت و ملاقات با امام  

( را  152، ص1)همان، ج ×(، و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری148، ص2داستان جزیره خضرا)همان، ج ،(104، ص1ج)همان،  ×زمان

 به طریق نقد سندی که در سند آنها افراد مجهول و وضاع وجود دارند و همچنین متن روایات نیز مخدوش است، جعلی معرفی نموده است. 

 

 نقد متنی  ▪

بررسی متن روایات برای تشخیص ساختگی بودن آنها به اموری استناد کرده که در مورد هر ی  به علامه تستری در کتاب خود ضمن 

 شود: هایی از آن اشاره می نمونه 

 با قرآن  مغایرت  •

الاخبار   )تستری، «    لاتقلبوا علینا حدیثا إلاّ ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمةعلامه در واقع از حدیث »

های ایشان برای ارزیابی متن، عرضه آن به قرآن است که نزد بهره برده و بیان کرده است که یکی از ملاک (315-314، ص3ج الدخیله،

بر اساس ناهمخوانی با   »ان عمد الاعمی مثل الخطاء هذا فیه الدیه ...«، دارد. به عنوان مثال علامه در نقد روایتشیعیان جایگاهی ویژه 

  همان،  )تستری، است. دانسته موضوعاین روایت را ، ( 179)بقره/و »ولکم فی القصاص حیو « (45)مائده/قران »ان النفس بالنفس« حکم

   (314-313ص

 با حدیث  مغایرت  •

الفاظی چون  با  (120، ص1تستری، ج)    «ولاتقبلوا علینا ماخالف قول ربنا وسنة نبینا »...ارزیابی حدیث بر اساس کلام معصوم علامه در 

روایتی که به نقد حدیث می پردازد. به عنوان مثال در نقد  "مخالف آنچه معروف و مشهور در میان شیعه است" یا "مخالف اخبار متواتر"

بین حطیم و   ×های سفید به حضرتشهای سرخ و علمای با پرچماین روایت نشانگر آن است که عده » :آمده گفته استدر آن علائم ظهور 

-ای دیگر باز میآورند، در حالی که روایات متواتر ظهور حضرتش را به گونه پیوندند و کسانی از مردم برای بیعت به ایشان رو میمی زمزم

 ( 116)همان، ص  «گویند.

 با تاریخ مغایرت  •

مخالف   مفهوم روایت ذکر شده ر این باور است کهب  (25، ح473ص الاکمال، )صدوق، ×در بررسی روایتی دربار  ملاقات با امام زمان  علامه

... بر ساختگی بودن روایت اموری چند دلالت دارند ... )از جمله اینکه( روایت دلالت دارد بر عدم دستیابی  » های تاریخی است:با واقعیت

بت صغری در سال  تا پایان غی 260، در حالی که سفیران آن حضرت از هنگام وفات پدرشان در سال × ای از آل ابی محمدراوی بر نشانه

  « واسطه بودند... ×کردند و آنها بین ایشان و حضرت حجتمشهور و شناخته شده بودند که شیعیان بدیشان مراجعه می 328یا  329

  ( 108، ص1)تستری، ج

 عقلی  مخالفت با موازین •

از دیدگاه   ( 2، ح473، ص1کافی، ج)"یلجبرئ بال و در اثر تماس با ×کوری ابن عباس به دلیل دشمنی با امام علی" روایتنقد در علامه 

کنندگان از را کور نساخت و کسی را کور کرد که از اولین حمایت  ×ورزان به امیرالمومنینچرا جبرئیل کینه» :پرسدعقلانی وارد شده و می

-هاشم به کوریکه بر بنی ، هیچ کس زبان و گفتاری به مانند او نداشت و چرا معاویه را کور نساخت^آن حضرت بوده و پس از معصومین

  (236، ص 1)تستری، ج  «زد.شان طعنه می
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 واقعیات  اب هماهنگی •

های فریقین به  دیدگاه یتبا توجه به واقع (10، ح521، ص4)کلینی، الکافی، ج ×سفیان بن عیینه از امام منقول از علامه با تأمل در روایت

گویند مراد از »لمن اتقی« پرهیز از شکار در تمام عمر بعد از خارج شدن از  عامه میروایت اشاره دارد که » :گویدمیپرداخته و روایت نقد 

گوییم که مراد از آیه آن چیزیست که در این روایت آمده که گناهی بر فرد گویند ... همچنانکه ما نیز نمیاحرام است، ولی عامه چنین نمی

  (249، ص2)تستری، ج  «که تا بعد از آن زنده باشد...  نیست اگر پیش از خروج برای عرفات بمیرد و نه برای کسی

 انسانی   و ادب  شأنبا مطابقت   •

،  دانسته امام، خلاف شأن منسوب شدهبه ایشان و پدر بزرگوارشان  که، آنچه را «در ایام کودکی ×مشاهده امام زمان» روایتنقد در  علامه

-را از نوشتن باز داشتند، در حالی که فرزندان افراد معمولی هم چنین نمیپدر خود  ×»روایت اشاره دارد بر اینکه حضرت حجتگوید: می

این روایت  گوید: »و در ادامه می  کنند؛ مگر پیش از آن که به سن تمیز برسند. پس چگونه ممکن است کسی به مانند ایشان چنین کند.«

در دست امام قلمی بود که وقتی میخواست با آن چیزی   زرین و مزین به جواهرات در دست داشت.اناری  ×نشانگر آنست که امام عسگری

  ود. روشن است که چنین کاری شیوه مترفان ان داشتهبرای بازی فرزندشان نگه بنویسد، فرزند مانع می شد و امام انار مزین شده را

  (99، ص1، ج)همان  «ها و زخارف دنیا.نه شیوه پیشوایان دنیاگریز و روی برتافته از جاذبه  ،دنیازادگان است

 

 ی قواعد زبان  هماهنگی بانا •

»عبارات روایت به    :گویدمی،  از ناهماهنگی روایت با قواعد زبانی استدلال کرده  ،دشمنی ابن عباس با اهل بیتپیرامون    نقد روایتیدر  علامه  

گویند تا چه  نیز بدینگونه سخن نمیترین کسان توان از آن دریافت. پستای درهم ریخته و ناهنجار است که هیچ معنای درستی نمیگونه

  (237، ص1)تستری، جهای کلام نیز«.های سخن استوار در آنان است و شاخهرسد به پیشوایانی که امیران سخن هستند، ریشه

 حدیثی معتبر  حدیث در کتبعدم وجود  •

در جایی دیگر   (237)همان، ص  «را نیاورده است.  با اینکه بر صحت روایاتش تصریح کرده، این حدیث  ،»فقیه  د:گویمینقد روایتی  در  علامه  

اند، اما نه  را دیده ×اند که ایشانبابی برای کسانی گشوده  »همچنین ]کلینی[ در کافی و مفید ]در ارشاد[آورد: نیز در نقد روایت دیگری می 

،  1، جهمان)آوردند«.ساختگی، حتماً آن را میاند. )پس( اگر این دو خبر صحیح بود و نه این خبر و نه خبر پیشین را در آن نقل نکرده 

 ( 119ص

 مخالفت با فتوای مشهور  •

نقد  علامه در و  1305، ح232، ص8)کلینی، ج د که برای کشتن وزد، غسل واجب است.منسوب ش ×به امام صادق  در کتاب کافی، روایتی

 (314، ص4)تستری، ج  »ولم یعمل به احد من القدماء ...«.  :گویداین روایت می 

 مذهبی باورهای مغایرت با   •

و موسی داشته   ×حضرت عسکری دو پسر به نامهای حضرت مهدیشده نقل  الدیناز قول شیخ صدوق در کمال در آن علامه روایتی را که

  گوید: می ط ارتبا کند و در این می نقد و  است و راوی این گفته ابراهیم بن مهزیار یا علی بن مهزیار یا هر دوی آنها هستند را نقل کرده 

انگارد و  داند؛ اما او را همراه ایشان غائب می برادری میرا دارای از جمله اینکه حضرت حجت وجود دارد،  چند گواه »برای موضوع بودن آن 

 ( 116، ص1)تستری، ج  «این برخلاف مذهب ماست.

 غلو در مناقب ائمه  •

شده است، روایاتی است که از ناحیه غالیان وضع شده و سدس رواج پیدا   علامه بر آن است که منشاء بسیاری از فضایلی که برای ائمه بیان

را داده و او را با اوصاف   ×( برای مثال در ی  نمونه آورده است که خورشید جواب سلام حضرت علی215، ص1کرده است. )تستری، ج

اند که به بر این اتفاق بوده و آن قدر متعجب گشته  خداوند خطاب نموده است. عجیب تر آن است که ابوبکر و عمر و مهاجران و انصار شاهد

گویی علی بشر است، در حالی که خورشید او را به اوصافی که خدا خود را به آنها خوانده، خطاب  اند: »چگونه میرسول گرامی اسلام گفته

 ( 454م435کرد.« )کتاب سلیم بن قیس هلالی، ص  
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 توان گفت:ادیث و حکم به موضوع بودن آنها میبندی عملکرد علامه تستری در نقد احدر جمع

علامه غالبا در نقد هر روایت آن را از وجوه و زوایای گوناگون واکاوی کرده و از معیارهای مختلف درونی و بیرونممی از جملممه تعممارض بمما  م 

اری با تاریخ، تعارض با سنت، مقایسه بمما  قرآن، مخالفت با حکم مشهور فقهی، تناقض با اعتقادات کلامی شیعه، تضاد با عقل یا علم، ناسازگ

 اخبار مشابه، و نقد درونی و سندی روایت برای نقد روایات جعلی بهره گرفته است.  

بندی واجد ترتیب مشخصی نیست و برای استفاده بهتر باید هر چهار جلممد کتمماب را اجمممالا  کتاب به صورت فعلی و از حیث فصل م البته

 مه را در مورد ی  حدیث بدست آورد و این خود یکی از نقاط ضعف مهم این کتاب است.مرور کرد تا بتوان نظر علا

در رسمماله ایشممان بممه نممام »النقممود   یت الله صممافی گلدایگممانیآدر بخش احادیث جعلی، اظهار نظرهای علامه در بسیاری از موارد توسط  م

 اللطیفه« رد شده است.  

 شود.دچار اشکال می  هخواننده و رجوع کنند  فلذاقولات تعیین نشده  من  وای موارد نیز، مصادر روایات  م در پاره

تر در جهت نقد  همچنین لازم به ذکر است که اشکالاتی متوجه کتاب علامه تستری است که نیازمند آن است تا محققین با تلاشهای دقیق 

 و بررسی کامل آن برآیند، که این اشکالات عبارتند از: 

فلذا نگارش ی  کتاب جداگانه برای شیعه در    انددر این کتاب، بررسى شده ایشاناخبار عامّه و گزارشهاى تاریخى  ،هاحادیث شیععلاوه بر م

 زمینه اخبار موضوعه همچنان به قوت خود باقیست.

 است.  یعلل الحدیثنگارش وی بیشتر بحث    از آنجا که علامه به احادیث تحریف شده بیشتر پرداخته است لذا  م

 نو و جدید نیست.اغلب مطالب مذکور  د آنکه علامه در مقدمه وعده مطالب نو و بدیع داده اما  با وجو  م

 وافى به مقصود نیست.    م برخی استدلالات علامه
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 گیرینتیجه

هر    لذا  باشدو شیعه می  اهل سنتبررسی احادیث موضوعه در دو گروه    پیرامون  های حدیثیاز آنجا که دو کتاب مذکور جزو اولین نگاشتهم  

نویسندگان این کتب در قید حیات نیستند   سوی دیگر به دلیل آنکهاز  وتصحیح دارد نیاز به معرفی شد و ی  دارای نقاط ضعفی است که 

ای را گردآورند که در آن تمامی احادیث دارای اشکال از قبیل محرف و موضوع را  مجموعهلازم است تا  آشنا به دانش رجال دثینلذا بر مح

شده است  و معرفی  مشخص  صحیح  در بررسی احادیث  از سوی علمای برجسته فن  بندی کرده و با معیارهای کامل و دقیق که امروزه  دسته

و  مشخص شممده  این دو کتاب  علمی وارد بر  تا معایب    بنگارند و احادیث ارائه شده در این کتب مزکور را نیز بررسی دقیق و موشکافانه کرده

 گاشته شود.ات لازم بر آن نتصحیح

تواند محکی باشد بممرای ارزیممابی معیارهممای منتخممب  م از طرف دیگر بحث و بررسی پیرامون نظرات این دو نگارنده بزرگ در گروه خود می

شود  اند و آیا باید معیارها دوباره بازبینی  عصر حاضر در میان محدثان و رجالیان که تا چه حد در انتخاب معیار و به کارگیری آن موفق بوده

 یا خیر؟

م توجه بیشتر به ملازمت نقد بیرونی و نقد درونی حدیث با معیارهای درون دینی و برون دینی معتبر در ارزیابی احادیث مطروحممه در ایممن  

نقد احادیث و حکم بممه جعلممی بممودن آنهمما  دو کتاب، کم  خواهد کرد تا از شتابزدگی و فهم ناتمام پیرامون احادیث مطروحه دور مانده و 

 نصفانه باشد. ضمن آنکه نگاه ناشی از تمایلات درونی مولف در بازنگری مطالب هر دو کتاب صیقل جدی خواهد خورد.م
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